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گوســت 2025، یعنــی همیــن ســه هفتــه پیــش )21  12 آ
مــرداد(، نتانیاهــو مصاحبــه‌ای بــا شــبکه خبــری 24 
)i24 news( داشــت کــه حســابی جنجــال بــه پــا کــرد 
و باعــث واکنــش تنــد وزارت امــور خارجــه اردن و قطــر 
، امــارات و تشــکیلات  و همچنیــن عربســتان، مصــر
گال بــه  ون  خودگــردان فلســطین و حمــاس شــد. اواخــر مصاحبــه، شــار
ــان  ــا هم ــل ی ــرائیل کام ــه‌ اس ــادی از نقش ــه نم ــد ک ــه‌ای می‌ده ــو هدی نتانیاه
ایــده‌ اســرائیل بــزرگ اســت. او از نتانیاهــو ‌پرســید: »آیــا بــا ایــده‌ ســرزمین کامــل 
 ... اســرائیل ارتبــاط برقــرار می‌کنیــد؟« و نتانیاهــو هــم جــواب داده کــه »بســیار
مــن بــه آرمــان تشــکیل ســرزمین کامــل اســرائیل )اســرائیل بــزرگ کــه شــامل کرانه 
یه، مصر و بخش‌هایی  باختری، سرزمین‌های دو طرف رود اردن، لبنان، سور
از عــراق و عربســتان می‌شــود( متعهــد هســتم.« اندکــی پــس از آن، کنفرانســی 
بــه یــاد حاخــام کــوک )حقــوق‌دان و از بنیانگــذارن صهیونیســم مذهبــی( در 
یــر دارایــی( و  تــالار ملــی اســرائیل در اورشــلیم برگــزار شــد کــه اســموتریچ )وز
موشــه لئــون، شــهردار اورشــلیم از نقشــه‌ »اســرائیل بــزرگ« رونمایــی کردنــد و 
اســموتریچ آن جملــه‌ جنجالــی‌اش را گفــت کــه »مســجدالاقصی را خــراب 

کنیــد، هزینــه‌ ســاخت معبــد ســوم ســلیمان بــا مــن.«

  سرزمین بزرگ اسرائیل
ســـرزمین اســـرائیل کامـــل یـــا اســـرائیل بزرگ، یـــک اصطـــاح ژئوپلیتیکی و 
یخ قوم یهود، جنبش  یـــک و همچنیـــن یک ایده و سیاســـت در تار ایدئولوژ
صهیونیستی و سیاست رژیم عبری است که به سرزمین اسرائیل، در مرزهای 
یخی اشاره دارد و این  یخی توصیف شده در منابع کتاب مقدس یا تار تار
یم اسرائیل می‌دانند.  مرزها را مرزهای مطلوب برای دولت یهود و یا همان رژ
اصطلاح اســـرائیل بزرگ پس از جنگ شـــش‌روزه در اشـــاره به آرمان اعمال 
کمیت اســـرائیل بر ســـرزمین‌های فراتر از خط سبز )خط آتش‌بس کشور  حا
یه و لبنان است که در توافقنامه‌های آتش‌بس  ، اردن، سور اسرائیل با مصر
امضاشده در سال 1949، پس از جنگ استقلال، با استثنائات خاصی که 
در اوایل دهه 1950 و تا جنگ شش‌روزه در سال 1967 تعیین‌شده، تصریح 
شده است( که به دست اسرائیل افتاد، رایج شد. ایدئولوژی »سرزمین بزرگ 
اســـرائیل« در سال‌های اولیه تشکیل دولت اسرائیل، هدف اصلی احزاب 
سیاسی را دربر می‌گرفت. امروزه، حامیان سرزمین اسرائیل بزرگ در سیاست 
اسرائیل به عنوان راست‌گرا شناخته می‌شوند. فعلاً اقدامات صورت گرفته 
برای برقراری ایده‌ سرزمین بزرگ اسرائیل با طرح شهرک‌سازی مرتبط است 
که هدف آن اسکان یهودیان در ارتفاعات جولان، دره اردن، کرانه باختری و 
نوار غزه است. ایده‌ »سرزمین بزرگ اسرائیل« در معنای محدود خود، عمدتاً 
یم اسرائیل طبق قانون یهود به علاوه‌ سرزمین‌های تحت  بر مرزهای فعلی رژ
یم اسرائیل پس از جنگ  قیمومیت بریتانیا تا ســـال ۱۹۲۱ و ســـرزمین‌های رژ
شـــش‌روزه و قبل از پیمان صلح با مصر اشـــاره دارد، اما در معنای عام، بر 
سرزمین موعود به معنای وسیع‌تر )سرزمین‌های وعده داده شده به ابراهیم، 
مرزهای پادشاهی داوود و سلیمان، سرزمین‌های پادشاهی اسباط دوازده‌گانه 
بنی‌اسرائیل و حتی مسیر تبعید تا بابل( مبتنی است. از همین‌جا مشخص 
است که بین فرق و احزاب مختلف یهودی اصطلاح »سرزمین کامل اسرائیل 

یا اسرائیل بزرگ« یک مفهوم مطلق و واضح نیست.

    مرزها بر اساس کتاب مقدس
و ملاحظات سیاسی دوران مدرن

مرزهای »اسرائیل بزرگ« با توجه به اینکه از زبان چه کسی عنوان می‌شود 
و ایـــن شـــخص از چـــه فرقه یا حزب و عقبه‌ای آمـــده، فرق می‌کند. دلایل 

متعددی هم دارد؛ اول اینکه مرزهای ســـرزمین اســـرائیل در منابع یهودی 
به طور یکسان تعریف نشده، حتی از دیدگاه هلاخایی، سطوح مختلفی 
از مرزهـــا وجـــود دارد کـــه در تقدس این ســـرزمین گنجانده شـــده‌اند. این 
تفاوت‌ها، احتمالات متفاوتی را در مورد مسئله مرزها ایجاد می‌کند. از نظر 
یخی، تعریف منطقه تحت کنترل قبایل اسرائیل )اسباط دوازده‌گانه(،  تار
پادشاهی‌های اسرائیل و یهودا و حتی زمان بریتانیا بر این منطقه، دشوار 
یخ تغییر کرده‌اند و هم به  است هم به این دلیل که این مرزها در طول تار
کمیت در دوران باســـتان  این دلیل که معنای مدرن مفاهیم دولت و حا
به رسمیت شناخته نشده بود. از طرفی بعدها ملاحظاتی سیاسی که بین 
گروه‌ها و فرق مختلف ســـازمان جهانی صهیونیســـم و آژانس یهود وجود 
داشـــت، باعث اختلاف در تدوین ایده و مرزبندی‌ها شـــد اما به صورت 
کادمیک در دانشـــگاه‌ها و یشـــیواهای اســـرائیل، چهار مفهوم کلی برای  آ
یس می‌شود که شامل تمام این‌هاست:  ایده‌ »اسرائیل بزرگ« مطرح و تدر
1- سرزمین موعود: مناطقی از سرزمین اسرائیل که در سِفر پیدایش، اعداد 
و تثنیـــه و همینطـــور کتـــاب حزقیـــال، از رود نیل در مصر تـــا رود فرات در 

عراق آمده است. 
2- ســـرزمین اســـرائیل: شـــامل ماورای اردن، طبق مرزهای تعیین‌شـــده در 
توافـــق ســـایکس- پیکـــو و مرزهـــای قیمومیـــت بریتانیا طبـــق قیمومیت 

جامعه ملل می‌شود. 
3- سرزمین اسرائیل در محدوده خطوط آتش‌بس: پس از جنگ شش‌روزه 
شامل کرانه باختری، اورشلیم شرقی، نوار غزه، صحرای سینا و بلندی‌های 

جولان می‌شود. 
4- ســـرزمین اســـرائیل در محـــدوده‌ مرزهای تحت قیمومیـــت بریتانیا: پس از 
تأسیس پادشاهی اردن، به علاوه‌ بلندی‌های جولان. این سرزمینی است 
یم  ، تحت کنترل رژ کـــه پـــس از امضای پیمان صلح بین اســـرائیل و مصر

اسرائیل قرار گرفت. 
هـــر یـــک از ایـــن گزینه‌ها یا تلفیـــق آن‌ها با هم، به زمینه‌ یا آبشـــخور فکری 
و مذهبـــی کســـی که اصطلاح »ســـرزمین کامل اســـرائیل« را بـــه کار می‌برد 
و دوره‌ای کـــه در آن اســـتفاده می‌شـــود، بســـتگی دارد امـــا الان بـــا توجه به 
ی لباس ســـربازان ارتش اســـرائیل نقش بســـته و بر ســـرکار  تصاویری که رو
بودن راســـت‌های افراطی، منظور از اســـرائیل بزرگ، تلفیق این چهار مورد 

و اجماع تمام سرزمین‌ها یعنی مصر تا عراق است.
برخی مرزهای ســـرزمین اســـرائیل را با مشـــخص کردن مرزهای ســـرزمینی 
که تحت‌کنترل قوم اســـرائیل بود یا در دوران داوران )زمانی که سرپرســـتی 

بنی‌اسرالئیل به دست داوران افتاد. از زمان فوت یوشع بن نون در 1200 از 
ی پادشاه شائول توسط سموئیل نبی در 1030 قبل  قبل از میلاد تا تاجگذار
از میلاد( و در دوران پادشاهی متحد اسرائیل )پادشاهی شائول، داوود و 
کن بودند، تعیین می‌کنند. طبق تفسیر گسترده،  سلیمان نبی( در آن سا
این شـــامل سرزمین‌های ذکرشده در کتاب مقدس می‌شود؛ بلندی‌های 
یه، بخش‌هایی از آن  جولان، باشان )تقریباً همین نقاطی که امروزه در سور
تحت‌اشـــغال ارتش اســـرائیل است، یعنی کوه حرمون و رودخانه یرموک تا 
یه و استان القنیطره  حوالی دمشـــق و جولان و مزارع شـــبعا در لبنان و سور
یه و مناطقی از شـــمال اردن(، گیلعاد )آن ســـوی  و ســـویدا و درعای ســـور
یای  یـــای مرده( و منطقه‌ بین در یاچـــه الجلیل تا جنوب در رود اردن تـــا در
یای مدیترانه و رودخانه اردن. این تفسیر مبتنی بر اشاراتی  بزرگ یعنی در
به مکان‌هایی اســـت که تحت‌کنترل قبایل اســـرائیل یا بعدها پادشاهان 

اسرائیل در کتاب‌های سموئیل و سِفر پادشاهان در تورات بودند. 

  تمایز بین »سرزمین بزرگ اسرائیل«
 و »سرزمین موعود«

اصطلاح »سرزمین بزرگ اسرائیل« گاهی برای توصیف »سرزمین موعود« 
استفاده می‌شود، اما باید بین این اصطلاحات تمایز قائل شد. »سرزمین 
پاره )عهد  موعود« ســـرزمینی اســـت که در مرزهای ذکرشده در پیمان دو
پســـران در سِـــفر پیدایش که خداوند خود را بر ابراهیم آشـــکار می‌کند و 
عهدی یک‌جانبه با او می‌بندد و وعده می‌دهد فرزندانت از رود مصر تا 
فرات را به ارث خواهند برد( قرار دارد. منطقه »سرزمین موعود« با منطقه 
تحت‌کنترل پادشاه مصر در کنعان قبل از قرن 14 پیش از میلاد و برای 
دوره‌هـــای معینی همپوشـــانی دارد. مرزهای ســـرزمین موعود، همان‌طور 
کـــه خداونـــد بـــه پدران وعـــده داده بـــود، ســـرزمین کنعانیان یا ســـرزمین 
ی  یه و لبنان امروز کنعان تا مرزهای آن اســـت که شـــامل کل منطقه ســـور
می‌شـــود. همچنین در کتاب یوشـــع، به قوم اســـرائیل وعده داده شـــده 
بر می‌گیرد. همچنین در کتاب  که شـــمال »تمام ســـرزمین هیتی‌ها« را در
یای مدیترانه، از  حزقیال، مرزهای ســـرزمین اســـرائیل از شـــمال غربی در
طریق هت-لون، از شـــرق تا رودخانه فرات ذکر شـــده اســـت. تطابق این 
ی کمی دشـــوار اســـت، اما تقریباً می‌شود مصر )از  مرزها با مرزهای امروز
یه تا  شـــرق نیل( و صحرای ســـینا تا فلســـطین اشغالی و لبنان و کل سور
یه و شمال عراق است و شامل بین‌النهرین  سرحدات فرات در مرز سور
)جنوب عراق کنونی( نمی‌شـــود. اما نقشـــه سرزمین بزرگ اسرائیل، به جز 

سایکس‌پیکونیاهو
همه چیز دربارۀ طرح »اسرائیل بزرگ« که شامل بخش‌هایی از سوریه، لبنان، اردن، عراق و سعودی هم می‌شود
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محمد وحیدی 

این مناطق، سودان شمالی، نصف مصر و بخشی از شمال سودان، یک 
سوم شمالی عربستان، دو سوم غرب و جنوب عراق تا خلیج‌فارس کل 
کیه ترکیه را هم شامل می‌شود، ولی  کویت و حتی بخش کوچکی از انطا
یه و عراق جز آن نیست در صورتی که در سرزمین  مناطق کردنشین سور

موعود این مناطق هم ذکر شـــده است.

  جنجال بر سر تقسیم‌بندی
رئیـس سـازمان  بـه عنـوان  وایزمـن  ۱۹۲۰-۱۹۱۹، حییـم  در سـال‌های 
ی برای شـکل‌گیری  یخی و عملی بسـیار صهیونیسـتی، اسـتدلال‌های تار
ی‌شـده در شـرق رود  ایـده‌ اسـرائیل بـزرگ آورد. او از سـرزمین‌های خریدار
اردن و از جملـه سـاخت اولیـن کیبوتـص در آن زمین‌هـا تـا نوشـتن سـند 
حفظ تمامیت سرزمین ملی یهودیان در دو سوی رود اردن، ضمن در نظر 
یتانیـا در خاورمیانـه حمایـت کـرد، بـه عنوان مثال سـازمان  گرفتـن منافـع بر
، با  صهیونیستی مرز شرقی سرزمین ملی یهودیان را در غرب راه‌آهن حجاز
درک منافع بریتانیا در حفظ کنترل راه‌آهن در دست بریتانیا، ترسیم کرد. 
یتانیـا و فرانسـه، بـر اسـاس توافقنامـه سـایکس-  مرزهـای توافق‌شـده بیـن بر
پیکو توسط جامعه ملل و پارلمان بریتانیا تصویب شد. جامعه ملل این 
یتانیـا  ، محـدود کـرد تـا بر قیمومیـت را، برخلاف وعده‌هـای اعلامیـه بالفـور
حـق داشـته باشـد شـرق اردن را از سـرزمین ملـی یهودیـان مسـتثنی کنـد. 
ی ایـن سـرزمین  گـذار یتانیـا علاقه‌منـد بـه وا ایـن امـر بـه ایـن دلیـل بـود کـه بر
بـه عبـدالله اول، پسـر شـریف حسـین بـود. سـازمان جهانـی صهیونیسـم، 
یتانیـا مبنـی بـر جـدا شـدن  علی‌رغـم مخالفـت شـدید اولیـه‌اش، دیکتـه بر
شـرق رود اردن از خانـه ملـی یهودیـان را پذیرفـت و ترجیـح داد بـر توسـعه 
سـرزمین اسـرائیل در غـرب اردن تمرکـز کنـد. زئـو ژابوتینسـکی کـه عمومـا 
بـا مصالحه‌هـای ارضـی مخالـف بـود نیـز در آن زمـان نوشـت: »مـن کاماًل 
از توافـق مـا بـا کتـاب سـفید چرچیـل و فرمـان پادشـاهی بریتانیـا حمایـت 
می‌کنم.« ژابوتینسکی بعداً موافقت خود را ناشی از ترس از لغو قیمومیت 
و از بیـن رفتـن کل ایـده‌ دولـت یهـود هرتـزل، در همیـن سـرزمین محـدود 
عنوان کرد. جنبش تجدیدنظرطلب و بنیانگذارش ژابوتینسکی، برخلاف 
یتانیـا نشـان دادنـد، همچنـان  سـازش موقتـی کـه در مواجهـه بـا دیکتـه بر
شرق اردن را برای اسکان یهودیان مناسب و شایسته گنجاندن در دولت 
یهـودی برنامه‌ریزی‌شـده می‌دانسـتند و دیـدن شـرق اردن به‌عنـوان یکـی 
از سـرزمین‌های میهـن بـه شـعار اصلـی جنبـش تجدیدنظرطلـب تبدیـل 
شـد، همین‌طـور نمـاد ایرگـون تصویـری از یـک تفنـگ را در پس‌زمینـه 
یتانیـا  نقشـه سـرزمین اسـرائیل در مرزهـای قیمومیـت اولیـه قیمومیـت بر
بـرای فلسـطین و امـارات مـاورای اردن نشـان می‌دهـد. ایـن نمـاد هنـوز در 
، قـرار دارد، حتـی یکـی از  ، مرکـز جنبـش لیکـود در تل‌آویـو ورودی قلعـه زئـو
آهنگ‌های جنبش بتار نوشته‌ ژابوتینسکی، چنین است: »دو کرانه‌ اردن، 
این یکی مال ماسـت، این یکی هم.« بحث و جدل بر سـر تشـکیل کامل 
سـرزمین اسـرائیل، در آسـتانه تدویـن اولیـن طـرح تقسـیم )ایجـاد دو دلـت 
عبری و عربی در غرب رود اردن( توسـط کمیسـیون پیل بریتانیا در سـال 
یک و عملی مختلفی  ۱۹۳۶ آغاز شـد. این جدل به پرسـش‌های ایدئولوژ
یـک، جناح‌هـای صهیونیسـتی در مـورد ایـن  می‌پرداخـت؛ از نظـر ایدئولوژ
سـوال که آیا مرزهای دولت یهود یک مسـئله حیاتی- یکی از ویژگی‌های 
اساسـی دولـت- اسـت یـا یـک موضـوع فنـی کـه فقـط ملاحظـات عملـی 
بایـد بـه آن نسـبت داده شـود، اختلاف نظـر داشـتند. از جملـه ملاحظـات 
عملـی مطرح‌شـده در ایـن زمینـه ایـن بـود کـه آیـا مرزهـای دولـت یهـود بایـد 
یخی اسـرائیل باشـد که نسـبتاً پرجمعیتند  شـامل مناطقی در سـرزمین تار
و اعـراب در آنهـا زندگـی می‌کننـد؟ آیـا مناطقـی کـه ایجـاد شـهرک‌های 
یخـی یـا  یهـودی در آنهـا مناسـب اسـت بایـد بـر مناطقـی کـه اهمیـت تار
یـخ قـوم یهـود دارنـد ترجیـح داده شـوند؟ آیـا پیشـنهادهای  مذهبـی در تار
تأسـیس یـک دولـت یهـودی بـا مرزهـای محـدود بایـد پذیرفتـه یـا رد شـود تـا 
زمانـی کـه امـکان تأسـیس یـک دولـت در مرزهـای کامـل سـرزمین اسـرائیل 
یکـرد  یـون از حامیـان ایـن رو فراهـم شـود؟ حییـم وایزمـن و دیویـد بن‌گور
بودنـد. همچنیـن کسـانی بودنـد مثـل آریـل شـارون کـه ایـده تقسـیم را رد 
می‌کردنـد، زیـرا معتقـد بودنـد راه‌حـل یـک دولت دو ملیتی یهودی- عربی 
یک یا بر کنترل یک  با مرزهای وسـیع، بر یک دولت یهودی با مرزهای بار
دولـت یهـودی بـر یـک جمعیـت بـزرگ غیریهـودی ترجیـح دارد. پیشـنهاد 
نوامبـر ۱۹۴۷ کـه بـه عنـوان طـرح تقسـیم شـناخته می‌شـود، مـورد حمایـت 

کثریـت یهودیـان اسـرائیل، بـه ویـژه آژانـس یهـود قـرار گرفـت کـه بـه عنـوان  ا
دولـت بالفعـل یهودیـان اسـرائیل عمـل می‌کـرد. اقلیتـی از آنهـا، ماننـد اتـزل 
بـه رهبـری مناخیـم بگیـن کـه همـواره از ایـده‌ اسـرائیل بـزرگ حمایت علنی 
می‌کـرد، بـا آن مخالفـت کردنـد. در سـپتامبر ۱۹۴۸، بـن گوریـون در بحثـی 
در شـورای موقـت دولـت گفـت: »مـن بـا کسـانی موافقـم کـه معتقـد نبودنـد 
بیـن ادعـای تمـام فلسـطین غربـی بـه عنـوان یـک دولـت یهـودی و توافـق 
برای تأسیس یک دولت در بخشی از فلسطین غربی تناقضی وجود دارد. 
آنچـه را کـه شایسـته‌اش بودیـم مطالبـه کردیـم و آنچـه را کـه می‌توانسـتیم بـه 
کثر خواسته  یافت کردیم اما هرگز اعلام نکردیم این حدا یم، در دست آور
کیـد فـراوان اعلام کردیـم ایـن حداقـل خواسـته ماسـت. ما  ماسـت. مـا بـا تأ
یـادی مانـده  پایـی ایـده‌ اسـرائیل بـزرگ راه ز هنـوز اول راه هسـتیم و بـرای بر
یـم اسـرائیل را  اسـت.« طـرح تقسـیم، تقسـیم سـرزمین تحـت قیمومیـت رژ
بـه یـک دولـت یهـودی کـه شـامل نـوار سـاحلی، الجلیـل شـرقی و دره‌هـای 
یـای مرده و صحرای  شـمالی، سـرزمین‌های بیـن بنـدر ایلات تـا جنـوب در
نقـب می‌شـد و یـک دولـت عربـی را کـه شـامل جلیـل مرکـزی و غربـی، 
نـوار غـزه گسـترده در دشـت سـاحلی جنوبـی از رفـح تـا شـهر غـزه تـا بـه نـوار 
دیگـری در نقـب غربـی در امتـداد مـرز بـا مصـر )منطقـه نیتزانیـا نامیـده( 
متصـل می‌شـود، بخـش شـرقی نقـب، شـامل بئرالسـبع و رشـته کـوه و دره 
اردن می‌شـود، بیـان می‌کـرد. شـهر یافـا قـرار بـود بخشـی از دولـت عربـی بـه 
عنوان یک منطقه محصور در قلمرو دولت یهودی باشد. قرار بود منطقه 
کوچکی در اطراف اورشلیم و بیت لحم، منطقه‌ای بی‌طرف و غیرنظامی 

تحـت نظـارت سـازمان ملـل متحـد باشـد. 

  ایده تشکیل کامل سرزمین اسرائیل
پس از جنگ شش‌روزه تا امروز

نتایج جنگ استقلال، پادشاهی اردن را بر حدود یک‌پنجم از سرزمین‌های 
تحـــت قیمومیـــت بریتانیا بر فلســـطین در غـــرب اردن، در مناطقی مانند 

کوه‌های ســـامره، بخشـــی از کوه‌های اورشـــلیم، کوه‌های یهـــودا، کوه‌های 
یای مرده مســـلط کرد. خط  هبـــرون و بخش‌هایـــی از صحـــرای یهودا و در
« نامیده شد.  آتش‌بس در سال ۱۹۴۹ در توافقنامه رودز تعیین و »خط سبز
این خط به مرز بالفعل سرزمین‌های اشغالی تبدیل شد. سرزمین‌های فراتر 
از آن به پادشـــاهی اردن ضمیمه و توســـط آن کرانه باختری نام گرفت. در 
جنگ شش‌روزه، اسرائیل مناطق وسیعی را که از دید آن‌ها متعلق به قوم 
یهود بود، از جمله کرانه باختری که اسرائیل آن را منطقه یهودیه و سامریه 
می‌نامید، اشغال کرد. اسرائیل قوانین خودش را در این مناطق، به استثنای 
منطقه اورشلیم شرقی اعمال نکرد. ایده سرزمین بزرگ اسرائیل، در مرزهای 
ی  ایجاد شده توسط خطوط آتش‌بس جدید، به موضوع مورد علاقه بسیار
از چهره‌های عمومی و روشنفکران تبدیل شد. برخی حتی قبل از جنگ از 
این ایده حمایت می‌کردند، اما پس از جنگ معتقد بودند این ایده عملی 
شـــده و برخی پس از نتایج جنگ، شـــروع به حمایت از این ایده کردند، 
به عنوان مثال در سال ۱۹۶۷، مانیفستی توسط جنبشی از نویسندگان و 
روشـــنفکران منتشـــر شد که خود را جنبش »آزادی سرزمین بزرگ اسرائیل« 
یج ایـــن ایده در چهارچوب جنبش  می‌نامیـــد. محافـــل چپ نیز برای ترو
»ســـرزمین کامـــل اســـرائیل« تلاش کردند. این دو جنبـــش همچنان وجود 
دارنـــد و در بیانیـــه‌ مشـــترکی کـــه چند روز بعد از عملیات ارتش اســـرائیل 
ی ارتش  در جواب به طوفان الاقصی منتشـــر کردند چنین گفتند: »پیروز
یم، این جنگ مردم و دولت را در  را در تحقق ایده‌ اسرائیل بزرگ خواستار
کنون در دست  دوره‌ای جدید و سرنوشت‌ساز قرار داد. سرزمین اسرائیل ا
یم از کشـــور اســـرائیل دست  مردم یهود اســـت و همانطور که ما اجازه ندار
یافت کرده‌ایم،  بکشـــیم، به ما دســـتور داده شـــده است که از آنچه از آن در
یعنی سرزمین اسرائیل فعلی، راضی نباشیم و به مسیر خود ادامه دهیم. 
ما به تمامیت کشـــورمان )ســـرزمین کامل اســـرائیل(، به گذشـــته مردم و به 
یم و هیچ‌دولتی در اســـرائیل حق نـــدارد از این تمامیت  آینـــده آنهـــا وفادار

چشم‌پوشی کند.«


